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حال و ضدحال 
45هزارو500تومانى

ــا دور مى زدم كه ديدم  � با آمبولانس در خيابان ه
دقيقا 73ميليون نفر توى صف ايستاده اند تا يارانه شان 
را بگيرند. شيشه آمبولانس را كشيدم پايين و گفتم: 

سلام. همه تان پول لازم هستيد؟ 
70ميليون نفر گفتند: نه. 
سه ميليون نفر گفتند: بله. 

ــس چرا توى صف  ــما 70ميليون نفر پ گفتم: ش
ايستاده ايد؟ 

ــت توى انواع  70ميليون نفر گفتند: ما سال هاس
صف ها هستيم اما نه خانه گيرمان آمد، نه تيرآهن، 
نه وام. هميشه توى صف بوده ايم اما سرمان بى كلاه 
مانده. حالا از كجا معلوم از صف برويم بيرون سرمان 

كلاه نرود؟ 
ــه از دولت حمايت  ــم: چرا با انصراف از ياران گفت

نمى كنيد؟ 
70ميليون نفر گفتند: مگر زمان دولت احمدى نژاد 
كه يارانه مى گرفتيم، داشتيم به احمدى نژاد اعتراض 
ــان  ــى نش ــان فعاليت سياس ــم و از خودم مى كردي

مى داديم؟ 
در همين  گيرو دار محمدباقر نوبخت، سخنگوى 
دولت، به نقل از فارس گفت: «73ميليون نفر ثبت نام 
كردند اما دوميليون و400هزارنفر ثبت نام نكردند و از 
ــان گرم كه به  دريافت يارانه انصراف دادند» كه دمش

دولت حال دادند. 
ــروته كوچه  آقا تا نوبخت اين را گفت يكهو از س
دوميليون و400هزارنفر آمدند و گفتند: كى گفته ما 
ــراف داديم؟ كى گفته ما حال داديم؟ خيلى هم  انص

حالمان گرفته است الان... 
گفتم: ببخشيد انصراف نداديد؟ پس چرا ثبت نام 

نكرديد؟ 
ــديم و  ــر گفتند: چون ما متوفى ش 350هزارنف

شناسنامه مان باطل شده. 
560هزارنفر گفتند: ما خواستيم ثبت نام كنيم اما 

سرعت اينترنتمان كم بود و سايت بالا نمى آمد. 
ــالا آمد اما تا  ــايت ب 40هزارنفر گفتند: ما هم س
ــتيم برويم توى «فيس بوك» و عكس «آپلود»  خواس

كنيم، فرصت ثبت نام تمام شد. 
ــا آمديم كليپ «چرا  60هزارنفر گفتند: ما هم ت
ــجريان را كه باران كوثرى ساخته  رفتى» همايون ش

«دانلود» كنيم، فرصت ثبت نام تمام شد. 
ــكن جديد خريده  30هزارنفر گفتند: ما فيلترش
ــه... تا به خودمان  ــرعتى... به ب بوديم، پوووف، چه س
ــده. به جان خودمان يادمان  آمديم، ديديم صبح ش

رفت ثبت نام كنيم. 
يك ميليون و160هزارنفر گفتند: ببين ما خارجيم 
ــت. اگر مى شود شما  ــتمان از داخل كوتاه اس و دس
ثبت نام كن، بده اين 40هزارتومان را مسافر برايمان 

بياورد. 
ــتش ما آقازاده ايم و  150هزارنفر هم گفتند: راس
رانت خواريم، موقع ثبت نام يارانه در كار واردات بوديم. 
منتها زنبيل گذاشتيم. كو؟ كى اين زنبيل را برداشت؟ 
ــرا؟ چرا از ما مى كَنيد؟ ما به اين پول نيازمنديم...  چ
ــن پول ها خوردن ندارد... ما نيازمنديم از ما كَندن  اي

ندارد... 
ــان را از زير آب  ــم يكدفعه سرش ــر ه 50هزارنف
آوردند بيرون و گفتند: اوه اوه... آقا ما داشتيم زيرآبى 
مى رفتيم... حواسمان نبود... مهلت ثبت نام تمام شد؟ 
سخنگوى دولت كه اين صحنه را ديد چشم هايش 
شد چهارتا از تعجب، بعد رنگش سفيد شد مثل گچ 
و تالاپى افتاد زمين. منتها قبل از زمين افتادن گفت: 
ــه كه ثبت نام كردند... من هم بدوم بروم ثبت نام  هم

كنم سرم بى كلاه نماند. 

سلام به فرداآمبولانس

چندشب پيش «سقراط» را ديدم. در رويا نبود. روى صحنه 
بود. از اين پس، سقراطى كه يك عمر در ذهن ساخته بودم، 
ــكل تنديس هايش نخواهد بود. سقراط من از اين پس،  به ش
ــت كه روى صحنه ديدم. او را باور  ــكل «فرهاد آييش» اس ش
ــه او آفرين گفتم. نه فقط به او، كه به همه  ــردم و از ته دل ب ك
ــى ديگر هم بود كه روى  ــا كه با او روى صحنه بودند. يك آنه
ــت. نويسنده و كارگردان  صحنه نبود ولى مرا به حيرت واداش
نمايش «حميدرضا نعيمى». آنچه از زبان سقراط به ما مى گفت، 
مرا حيرت زده مى كرد و گاه بى اختيار قطره اى اشك شوق به  
گونه ام مى رفت. آن شب، چه بسيار از سقراط آموختم. دوستان! 
ــاس مى كنم به  ــوولان محترم فرهنگى! احس هنرمندان! مس
ــتند  ــلان من و پيش از من داش آرزويى كه تعدادى از هم نس

ــده ايم. آرزوى آن كه، يك اثر نمايشى، فقط براى  نزديك تر ش
ديدن و خنديدن و تخمه شكستن نباشد. بلكه علاوه بر اجراى 
ــلاى فرهنگ جامعه  ــى، در اعت هنرمندانه و جذابيت نمايش
نقشى داشته باشد و مى بينم كه هنرمندان نسل هاى جوان تر 
از ما، با چه توان و استعدادى در رشته هاى مختلف هنرى، به 
اين آرزو جامه عمل مى پوشانند. از من بپذيريد كه تعدادى از 
تئاترهايى كه طى دو، سه سال اخير در همين ايران خودمان 
روى صحنه ديدم، به آسانى مى تواند شانه به شانه بهترين آثار 
ــالن هاى نمايش دنيا، با  ــى بزند كه در مطرح ترين س نمايش
ــان داده مى شوند. زمان آن رسيده كه آثار  تبليغات بسيار نش
نسل جوان هنرمند ما، با ترجمه و تبليغ مناسب، بر مطرح ترين 
صحنه هاى جهان، به نمايش درآيند. مطمئن باشيد اگر چنين 
كنيم از نظر اقتصادى نيز، پس از مدتى، بسيار سودآور خواهد 
بود. بايد فارغ از يكجانبه نگرى متداول، كمك كرد تا آثارى كه 

ــرى واقعى برخوردارند، در جهان  از ارزش هاى فرهنگى و هن
ــوند. باور كنيم كه اين از هر جهت، بهترين تبليغ  معرفى ش
ــل جوان هنرمند ايرانى، در خلق  ــت. شاهد بوده ام كه نس اس
چنين آثارى در مواردى بسيار موفق بوده است و اين برعهده 
ــت كه در معرفى اين آثار به جهانيان، همكارى  مسوولان اس
كنند، چنان كه برصحنه آمدن «سقراط» و آثار ارزشمند ديگرى 
از اين دست، جز با حسن تفاهم و همكارى مسوولان، ممكن 

نمى شد و من از اين بابت، بسيار از آنها ممنونم. 
ــت صحنه رفتم تا از ته دل  ــد، به پش نمايش كه تمام ش
ــك بگويم. به «فرهاد آييش»  به همه اعضاى گروه تئاتر تبري
ــيدم، دست بر گردن يكديگر، با هم عكسى انداختيم.  كه رس
ــدر خوبم، چرا با هم يك فيلم  ــد و گفت: «اگر من اينق خندي
نمى سازيم؟!» من هم خنديدم و گفتم: «سقراط، تو كه خودت 

روى صحنه خيلى حرف ها را زدى، به همه آن دلايل!!»

ممنونم

گزارش فردا

ــعرايى كه با خنده زدن  ارديبهشت، ماه شعر است؛ ش
ارغوانشان، نظم فارسى شكفت و در خانه، زير پنجره، گل 
ــعدى كه درخشان ترين چهره هاست و  داد ياس پير. از س
ــتاد سخن تا مسعود سعد سلمان، فرخى يزدى، محمد  اس
ــتا و حسين منزوى. در اين ميان اما  مختارى، مهرداد اوس
ــت كه محمد عوفى از  فردا نزديك ترين روز به روايتى اس
ــعد ياد كرده و پس از آن روز تولد  ــعود س تاريخ تولد مس
ــاعرى كه بيش از هرچيز يادآور  ــت. دوش فرخى يزدى اس
«زندان» و حبسيه هاى ادبيات فارسى هستند. مسعود، كتابدار 
ــاهان غزنوى بود كه به روايت دكترسيروس  ــلطنتى ش س
شميسا 18سال از عمر كوتاهش را در زندان هاى «دهك»، 
ــو»، «ناى» و «مرنج» گذراند و فرخى يزدى، نماينده دور  «س
ــعرش در نهايت او را به  ــوراى ملى كه ش هفتم مجلس ش
كشتن داد.  از زندان هايى كه مسعود سال هاى عمرش را در 
آن گذرانده و حتى سوگوار مرگ پسرش شده عمارتى باقى 
نمانده اما «زندان قصر» در تهران هنوز انعكاس ضجه هاى 

نيمه شب ميرزامحمد فرخى يزدى را در خود دارد، خصوصا 
ــه لاى بيت هايش رفته: «زندگى كردن  آنجا كه اين صدا ب
من مردن تدريجى بود/ آنچه جان كَند تنم، عمر حسابش 
ــعد سلمان، روايتگر  ــروده هاى مسعود س كردم». زندان س
مردى است خميده قامت، اندوهگين و غالبا گرسنه. آنطور 
كه سيروس شميسا در پيشگفتارى كه در برگزيده اشعار 
ــلمان گواه اين است كه در زندان بيش  ــته، شعر س او نوش
ــت و نگرانى آنها رهايش  ــز به فكر خانواده اش اس از هرچي
نمى كند: «تير و تيغ است بر دل و جگرم/ درد و تيمار دختر 
ــريك  ــرم». اما او و ميرزامحمد هردو در يك  نقطه ش و پس
ــت كه در دخمه  ــعرى اس بوده اند و آن نگرانى از آينده ش
زندان سروده شده و تنها يادگار آنهاست. مسعود بى قلم و 
دوات شعرهايش را براى باد مى خواند: «اى باد نو بهارى  اى 
مشك بوى باد/ اين مدح من بگير و به آن آستان رسان» و 
فرخى يزدى چاره اى جز نوشتن روى ديوار زندان نداشته، 

آن هم با ناخن دست! 
فرخى شاعر جوانى بود در يزد با سنى كمتر از 20 سال 
ــرود و  ــمطى خطاب به حاكم يزد س ــه براى نوروز، مس ك
ــه لب هايش را با نخ و  ــم او را تا آن حد برانگيخت ك خش
ــوزن دوختند و در نهايت چندسال بعد به زندان افتاد.  س
حالا اما رد و اثرى از شعرهايى كه او با لبى دوخته سروده 

بود نيست. هيچ كس نمى داند اين سردمدار شعر مشروطه 
ــپردند. آن وقت كه آمپول خالى، هواى  را كجا به خاك س
ــاهى را زير پوست شاعر زبان بسته  ــموم زندان رضاش مس
تزريق مى كرد، جايش معلوم بود.  مسعود اما گويى روزگار 
بهترى داشته، در حالى كه كنار پادشاه غزنوى را از دست 
داده و خانواده اش را به خاطر زندانى شدن، از دست مى دهد 
در آخرين سال هاى زندان نيز هنوز اميدوار است؛ اميدوار 
به معشوقى كه در همين چهارديوارى كوچك آن را يافته 
است: «شعر» تا جايى كه مى گويد: «گردون به درد و رنج مرا 
كشته بود اگر/ پيوند عمر من نشدى نظم جان فزاى».  شعر 
امروز از جايى متولد شده كه در 9 قرن پيش مسعود سعد 
ــلمان و در قرن اخير، فرخى يزدى آن را به اوج رساندند.  س
در ميان بسيارى از حبسيه سراهاى ادبيات فارسى، اين دو 
شاعر محبوس، در تاريكى و تنهايى و فشار، معشوق خود 
ــتايش كردند. فرخى، آزادى  ــعر س را يافتند و آن را در ش
ــعر را و وقتى كه شاملو  ــعد، ذات ش ــعود س را يافت و مس
مى گويد: «شعر رهايى ست/ نجات است و آزادى» گويى از 
ــاعر در بند سخن مى گويد كه  نزديكى بى فاصله اين دو ش
ارديبهشت ماه را به نام خود سند زده اند و كام فارسى زبان ها 
از شعرشان اگرچه شيرين اما با خاطره زندانشان، هميشه 

تلخ خواهد بود. 

 تولد مسعود سعد سلمان و فرخى يزدى در ارديبهشت

حبسيه هايى براى معشوق 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 خسرو سينايى

يك حرف، يك نگاه

تصميم كبرى

يك حرف، براى مادر عبداالله حسين زاده: در زندگى بارها 
و بارها در مقابل تصميمات مختلفى قرار گرفتم، گاهى فكر 
ــت.  ــردم بعضى از اين تصميم ها امتحان خداوند بوده اس ك
ــودم خيلى راحت تصميم مى گرفتم؛ نترس و  جوان تر كه ب
كله شق بودم و شايد اتفاقات پيرامونم هم چندان مهم نبود، 
چيزى شبيه تاس انداختن با انتخاب هايم برخورد مى كردم؛ 
ــرت خورى هم نبودم. هميشه  ــد آن يكى، آدم حس اين نش
ــه گرفته ام تجربه مهمى  ــر مى كردم در هر تصميمى ك فك
ــده كه بايد پشت سر مى گذاشتم به قول  برايم پيش بينى ش
شخصيت نمايش جديدم: «بعضى ها به آدم هايى كه مثل من 
فكر مى كنند و همه هر اتفاقى را مى پذيرند مى گويند آدم هاى 
ــت ندارند به  قضا قدرى، بعضى ها هم كه دين و ايمون درس

ما ميگن خر، حالا نميدونم شما از كدوم دسته هستين؟»
ــتانه 40سالگى فكر مى كنم هيچ كدام از  اما حالا در آس
اين تصميماتى كه من گرفتم دل بزرگى نمى خواسته، بيشتر 
انتخاب يك مسير شخصى بوده، يك راه و سرنوشت آدم هاى 
اطرافم جز در يكى دو مورد آن هم نه خيلى عميق به تصميم 
ــكر عده اى  ــته نبوده اند، اما اين روزها كه خدا را ش من وابس
ــده اند تا از خانواده هاى اولياى دم بخواهند  دور هم جمع ش

از قصاص جوانانى جلو گيرى كنند كه زير سن بلوغ، به سهو 
ــا خطا يا حماقت يا هر عاملى كه بيش از همه تحت تاثير  ي
ــا عجيب ترين و  ــام داده اند، ب ــت جنايتى انج ــو بلوغ اس دي
بزرگ ترين تصميم زندگى اين پدر و مادرها روبه رو مى شوم. 
ــتن از حقى كه بيش از اينكه حق باشد تمام احساس  گذش
خصوصا آن مادر آغشته به آن تصميم است. اين هفته وقتى 
حرف هاى خانم عبداالله زاده كه بلال، قاتل فرزندش را ناگهان 
ــنيدم، معنى تصميم كبرى را  ــيد مى ش پاى چوبه دار بخش
ــى قلب و معنى امتحان الهى را اينكه  فهميدم، معنى بزرگ
ــتم مادر ديگرى حالى را داشته باشد كه من  او گفت نخواس
ــش سال داشتم و كشيده اى كه او زير گوش قاتل  در اين ش
ــرش زد تنها به همين حق قانع شد و بعد دستور داد از  پس
بالاى چوبه دار پايين بياورندش برايم وسعت معناى مادرى و 
زن بودن را ابهت بيشترى بخشيد و آفرين به آقاى عبداالله زاده 
كه اين حق را تمام وكمال به مادر داغديده بخشيده بود. خانم 
عبداالله زاده در پيام زيبايش با گويش شمالى براى مردم ايران 
ــت، گفت: چرا مردم ما آنقدر براى ديدن  يك گلايه هم داش
ــوند آيا واقعا منظره ديدنى و  اجراى حكم اعدام جمع مى ش
ــت؟ واقعا اين استقبال، ريشه در كجاى فرهنگ  جالبى اس

رفتارى مردم ما دارد؟ 
ــگ نمايش عجيب و خوب  يـك نگاه: حميدرضا آذرن
ــت. سالن اكو  دو ليتر در دو ليتر صلح را باز اجرا كرده اس
ــيه ساعت 8:30 شب. ديدن اين كار ضد جنگ را از  اقدس

دست ندهيد.

 بهاره رهنما

ميراث فردا

 يادى از يك قصه گوى كودكان

ــرش مى دويدم  ــهر مى رفت، پشت س هروقت پدرم به ش
ــك روز جمعه كه  ــادت نره.» بالاخره ي ــم: «راديو. ي و مى گفت
ــاكش را باز كرد و يك جعبه مقوايى از  ــهر برگشت، س از ش
ــيدم: «اين چيه؟»گفت: «راديو. مگه  توى آن بيرون آورد.  پرس
ــت؟ اينكه خيلى  ــتى؟» گفتم: «اين راديوس راديو نمى خواس
كوچكه.»گفت: «ترانزيستوريه.» توى ده ما چندنفر بيشتر راديو 
ــتند. آن هم از آن راديوهاى بزرگ كه اندازه جعبه چرخ  نداش
خياطى بود و نصف طاقچه جا مى گرفت و آنتنش را هم روى 
ــت بام علم كرده بودند كه همه از دور ببينند.  ــته پش خرپش
ــبيه  اما اين چيزى كه پدرم آورده بود، خيلى كوچك بود، ش
ــباب بازى بود. پدرم بادقت جعبه اش را باز كرد. يك وسيله  اس
خيلى ظريف كه جلد چرمى داشت با تعدادى سوراخ و قسمت 
ــه سمت  ــه اى بود، بيرون آورد. بعد از گوش بالايش هم شيش
راستش يك ميله هم كشيد بيرون و گفت: «اين هم آنتنش!» 

ــى كوچكه! آنتن هاى راديوهاى مردم  گفتم: «آنتنش كه خيل
خيلى بزرگه.» پدرم دكمه سمت چپش را زد و با دكمه سمت 
ــار غيژ وويژ صدايش را  ــت كه بزرگ تر بود، بعد از چند ب راس
درآورد. يك آقايى با صدايى گرم قصه مى گفت؛ پدرم خواست 
جاهاى ديگر را بگيرد كه من راديو را از دستش گرفتم و گفتم: 
ــت.»راديو را برداشتم و رفتم توى مهتابى  «همين جا خوب اس
ــتم و به قصه عمونوروز گوش دادم. اين اولين بار بود كه  نشس
ــت گوش  ــه قصه هاى مردى كه بعدا فهميدم «صبحى» اس ب
مى دادم؛ اما صبحى بارها و بارها روزهاى جمعه از راديو براى 
بچه ها قصه گفت. او اولين قصه گوى بچه ها در راديو ايران بود.  
حكايت هايى از متون كهن را كه خواندنش براى بچه ها دشوار 
بود بعدها اين قصه ها و افسانه ها را به صورت كتاب هم منتشر 
كرد.  ششم ارديبهشت ماه 1319 آغاز پخش نخستين برنامه 

كودك با اجراى فضل االله مهتدى معروف به صبحى است. 

محمود برآبادى . نويسنده كتاب هاى كودكان 

ــن جمعه  � اولي ــدان  متول
از  ــال،  امس ــت  ارديبهش
ــاى  چهره ه ــان ترين  درخش
فرهنگى و ادبى ايران هستند. 
ــاعر و  ــژن ترقى، ش ــى بي اول
ترانه سراى ايرانى كه در چنين 
روزى در تهران متولد شده و 

ديگرى، چهره كمترشناخته شده نقاشى مدرن ايران، 
جليل ضياپور. در كنار اين دو، پنجم ارديبهشت روز 

تولد عمادالدين باقى هم هست. 
او را به صداى ملكوتى اش مى شناختند و شاهد و  �

ناظر هزاران طلوع و غروب آفتاب بوده و براى هركدام 
ــت كه گوش نوازى اش تا سال ها در  اذانى خوانده اس
ــالگرد  ــت اما س ياد همه خواهد بود. پنجم ارديبهش
ــت؛ مرحوم موذن زاده اردبيلى  خاموشى صداى اوس
ــا صدايش هنوز افطار و  ــت ام اكنون در بين ما نيس

سحر ما را با عطر خود عجين كرده. 
ــود. گزارش ها  � ــر آغاز مى ش ــردا هفته كارگ از ف

ــوب، رييس  ــه عليرضا محج ــت از آن دارد ك حكاي
خانه كارگر به دنبال گرفتن مجوزى براى راهپيمايى 
كارگران در روز كارگر است اما تاكنون، هيچ خبرى 

مبنى بر موافقت در اين باره منتشر نشده است. 
ــورى عصر جمعه  � ــاى عنايت االله نظرى ن آبرنگ ه

پنجم ارديبهشت ماه روى ديوار گالرى شكوه خواهد 
رفت. او 21 اثر تازه از مجموعه «ايران من سلام» را كه 

در سال 91 خلق شده به تماشا مى گذارد. 

فرداگذرانى

 پيام برومند
payam.borumand@gmail.com 

 سعيد برآبادى


